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در ولسوالي خان آباد ولايت كندز در يك خانواده در ولسوالي خان آباد ولايت كندز در يك خانواده در ولسوالي خان آباد ولايت كندز در يك خانواده در ولسوالي خان آباد ولايت كندز در يك خانواده قبل قبل قبل قبل     سالسالسالسال        64فيض علي بشرملفيض علي بشرملفيض علي بشرملفيض علي بشرمل    زنده يادزنده يادزنده يادزنده ياد

    جامعهجامعهجامعهجامعه        هايهايهايهاي    بي عدالتيبي عدالتيبي عدالتيبي عدالتيمات دنياوي واخروي به زودي متوجه مات دنياوي واخروي به زودي متوجه مات دنياوي واخروي به زودي متوجه مات دنياوي واخروي به زودي متوجه ييييفراگرفتن تعلفراگرفتن تعلفراگرفتن تعلفراگرفتن تعلازازازازعد عد عد عد اوباوباوباوب. . . . تجار ت پيشه به دنيا آمدتجار ت پيشه به دنيا آمدتجار ت پيشه به دنيا آمدتجار ت پيشه به دنيا آمد

از فعالان جنبش روشنفكري كشورمان بود وطي از فعالان جنبش روشنفكري كشورمان بود وطي از فعالان جنبش روشنفكري كشورمان بود وطي از فعالان جنبش روشنفكري كشورمان بود وطي     ءءءءزنده ياد بشرمل جززنده ياد بشرمل جززنده ياد بشرمل جززنده ياد بشرمل جز. . . . اسي شداسي شداسي شداسي شدگرديد ووارد ميدان كار وزار سيگرديد ووارد ميدان كار وزار سيگرديد ووارد ميدان كار وزار سيگرديد ووارد ميدان كار وزار سي

    بات بات بات بات انساني وتغير مناسانساني وتغير مناسانساني وتغير مناسانساني وتغير مناساد جهاني اد جهاني اد جهاني اد جهاني ججججبه ايبه ايبه ايبه اي    بشرملبشرملبشرملبشرملشاد روان شاد روان شاد روان شاد روان . . . . سي مبارزه كردسي مبارزه كردسي مبارزه كردسي مبارزه كردااااسالهاي متمادي عليه استبداد و براي دموكرسالهاي متمادي عليه استبداد و براي دموكرسالهاي متمادي عليه استبداد و براي دموكرسالهاي متمادي عليه استبداد و براي دموكر

تلف گرديد، تمام اين تلف گرديد، تمام اين تلف گرديد، تمام اين تلف گرديد، تمام اين نابرابر حاكم بر روابط انسانها باور داشت  ودر اين راه متحمل زندان ها در رژيم هاي مخنابرابر حاكم بر روابط انسانها باور داشت  ودر اين راه متحمل زندان ها در رژيم هاي مخنابرابر حاكم بر روابط انسانها باور داشت  ودر اين راه متحمل زندان ها در رژيم هاي مخنابرابر حاكم بر روابط انسانها باور داشت  ودر اين راه متحمل زندان ها در رژيم هاي مخ

    ....فشارها چه سياسي چه اقتصادي  نتوانست قامت اش را خم سازدفشارها چه سياسي چه اقتصادي  نتوانست قامت اش را خم سازدفشارها چه سياسي چه اقتصادي  نتوانست قامت اش را خم سازدفشارها چه سياسي چه اقتصادي  نتوانست قامت اش را خم سازد

ه رسيده بود كه ه رسيده بود كه ه رسيده بود كه ه رسيده بود كه ججججاو از همان نخستين روز هاي رزم به اين نتياو از همان نخستين روز هاي رزم به اين نتياو از همان نخستين روز هاي رزم به اين نتياو از همان نخستين روز هاي رزم به اين نتي

روي اين روي اين روي اين روي اين     ،،،،بايد اذهان مردم وبخصوص جوانان را روشن ساخت بايد اذهان مردم وبخصوص جوانان را روشن ساخت بايد اذهان مردم وبخصوص جوانان را روشن ساخت بايد اذهان مردم وبخصوص جوانان را روشن ساخت 

دليل با كسب وكار ميراثي وداع كرد و كتاب فروشي را باز دليل با كسب وكار ميراثي وداع كرد و كتاب فروشي را باز دليل با كسب وكار ميراثي وداع كرد و كتاب فروشي را باز دليل با كسب وكار ميراثي وداع كرد و كتاب فروشي را باز 

ق فرهنگ كتاب خواني را در ميان جوانان ق فرهنگ كتاب خواني را در ميان جوانان ق فرهنگ كتاب خواني را در ميان جوانان ق فرهنگ كتاب خواني را در ميان جوانان نمود تا از اين طرينمود تا از اين طرينمود تا از اين طرينمود تا از اين طري

در سه در سه در سه در سه حداقل حداقل حداقل حداقل وشي بشرمل وشي بشرمل وشي بشرمل وشي بشرمل فرفرفرفرخلاصه كتاب خلاصه كتاب خلاصه كتاب خلاصه كتاب ....جوانان را به مبارزات سياسي دعوت ميكردجوانان را به مبارزات سياسي دعوت ميكردجوانان را به مبارزات سياسي دعوت ميكردجوانان را به مبارزات سياسي دعوت ميكرد    راهراهراهراهواز اين واز اين واز اين واز اين     ،،،،مروج سازدمروج سازدمروج سازدمروج سازد

        ....ركز سياسي مبدل گرديده بودركز سياسي مبدل گرديده بودركز سياسي مبدل گرديده بودركز سياسي مبدل گرديده بودممممولايات ، كندز ، تخار وبدخشان به يك ولايات ، كندز ، تخار وبدخشان به يك ولايات ، كندز ، تخار وبدخشان به يك ولايات ، كندز ، تخار وبدخشان به يك 

بفروش ميرسيد وهم زمان چون همه توان بفروش ميرسيد وهم زمان چون همه توان بفروش ميرسيد وهم زمان چون همه توان بفروش ميرسيد وهم زمان چون همه توان     بببباحزااحزااحزااحزا    جرايدجرايدجرايدجرايداجتماعي واجتماعي واجتماعي واجتماعي و–    كتب سياسيكتب سياسيكتب سياسيكتب سياسيانواع مختلف انواع مختلف انواع مختلف انواع مختلف در اين كتاب فروشي در اين كتاب فروشي در اين كتاب فروشي در اين كتاب فروشي 

ده ميگفتن بهتر است كه  كتاب ده ميگفتن بهتر است كه  كتاب ده ميگفتن بهتر است كه  كتاب ده ميگفتن بهتر است كه  كتاب اااابه همين دليل در خانوبه همين دليل در خانوبه همين دليل در خانوبه همين دليل در خانو    هم داده ميشد،هم داده ميشد،هم داده ميشد،هم داده ميشد،ورايگان ورايگان ورايگان ورايگان به كرايه به كرايه به كرايه به كرايه     كتبكتبكتبكتب    ،،،،    ددددخريد را نداشتنخريد را نداشتنخريد را نداشتنخريد را نداشتن

به هر حال او از اين كار لذت ميبرد و ميگفت كه كار روشنگري بي به هر حال او از اين كار لذت ميبرد و ميگفت كه كار روشنگري بي به هر حال او از اين كار لذت ميبرد و ميگفت كه كار روشنگري بي به هر حال او از اين كار لذت ميبرد و ميگفت كه كار روشنگري بي ....فروشي بشرمل را كتاب بخششي بشرمل ناميدفروشي بشرمل را كتاب بخششي بشرمل ناميدفروشي بشرمل را كتاب بخششي بشرمل ناميدفروشي بشرمل را كتاب بخششي بشرمل ناميد

. . . . دست بر داشتدست بر داشتدست بر داشتدست بر داشتماديات ماديات ماديات ماديات بايدازبايدازبايدازبايداز    ف سترگ انسانيف سترگ انسانيف سترگ انسانيف سترگ انسانياااااهداهداهداهد    ست آوردنست آوردنست آوردنست آوردنبدبدبدبداعده وقت وزمان است كه بخاطر اعده وقت وزمان است كه بخاطر اعده وقت وزمان است كه بخاطر اعده وقت وزمان است كه بخاطر ققققوان نميشود، اين وان نميشود، اين وان نميشود، اين وان نميشود، اين ااااتتتت

: : : :     رفي خودرا  يكي از روزها چنين بيان كردرفي خودرا  يكي از روزها چنين بيان كردرفي خودرا  يكي از روزها چنين بيان كردرفي خودرا  يكي از روزها چنين بيان كردححححت كم ت كم ت كم ت كم للللعععع    اواواواو....كم حرف بودكم حرف بودكم حرف بودكم حرف بودوووومودب مودب مودب مودب         ممممزنده ياد بشرمل  يك انسان آرازنده ياد بشرمل  يك انسان آرازنده ياد بشرمل  يك انسان آرازنده ياد بشرمل  يك انسان آرا

وكلمات تمام ميشود انسان هم تمام وكلمات تمام ميشود انسان هم تمام وكلمات تمام ميشود انسان هم تمام وكلمات تمام ميشود انسان هم تمام     ي اين حرفهاي اين حرفهاي اين حرفهاي اين حرفهاقتقتقتقتوحرفها خلق نموده وووحرفها خلق نموده وووحرفها خلق نموده وووحرفها خلق نموده وو    تتتتخداوند همه انسان ها را با يك تعداد كلماخداوند همه انسان ها را با يك تعداد كلماخداوند همه انسان ها را با يك تعداد كلماخداوند همه انسان ها را با يك تعداد كلما««««

    2010ژولايژولايژولايژولاي28به تاريخ به تاريخ به تاريخ به تاريخ قلب اوقلب اوقلب اوقلب او    ....»»»»به اين لحاظ بايست از پر حرفي حذر كرد  ودر جاهاي لازم سخن گفتبه اين لحاظ بايست از پر حرفي حذر كرد  ودر جاهاي لازم سخن گفتبه اين لحاظ بايست از پر حرفي حذر كرد  ودر جاهاي لازم سخن گفتبه اين لحاظ بايست از پر حرفي حذر كرد  ودر جاهاي لازم سخن گفت    ،،،،ميشودميشودميشودميشود

او همان طوريكه در زنده گي انسان ساده وبي آلايش او همان طوريكه در زنده گي انسان ساده وبي آلايش او همان طوريكه در زنده گي انسان ساده وبي آلايش او همان طوريكه در زنده گي انسان ساده وبي آلايش باز ماند،باز ماند،باز ماند،باز ماند،    ديگر از تپيدنديگر از تپيدنديگر از تپيدنديگر از تپيدن    درشهر پشاور پاكستاندرشهر پشاور پاكستاندرشهر پشاور پاكستاندرشهر پشاور پاكستاندر ديار غربت در ديار غربت در ديار غربت در ديار غربت 

مهاجرت مهاجرت مهاجرت مهاجرت     ....ودر سوگ نشاندودر سوگ نشاندودر سوگ نشاندودر سوگ نشاند    ت ت ت ت خخخخخبر مرگ او همه دوستان را متاثر ساخبر مرگ او همه دوستان را متاثر ساخبر مرگ او همه دوستان را متاثر ساخبر مرگ او همه دوستان را متاثر سا، ، ، ، ساده وآسان بودساده وآسان بودساده وآسان بودساده وآسان بود    بود به همان شكل مرگش همبود به همان شكل مرگش همبود به همان شكل مرگش همبود به همان شكل مرگش هم



بي وتو بي وتو بي وتو بي وتو ĤĤĤĤخودش  مصيبت است ولي مصيبت بزرگتر وقتي است كه از مرگ نابهنگام عزيزان خويش در غربت اطلاع ميخودش  مصيبت است ولي مصيبت بزرگتر وقتي است كه از مرگ نابهنگام عزيزان خويش در غربت اطلاع ميخودش  مصيبت است ولي مصيبت بزرگتر وقتي است كه از مرگ نابهنگام عزيزان خويش در غربت اطلاع ميخودش  مصيبت است ولي مصيبت بزرگتر وقتي است كه از مرگ نابهنگام عزيزان خويش در غربت اطلاع مي

        ....را در سوگ مي نشاند را در سوگ مي نشاند را در سوگ مي نشاند را در سوگ مي نشاند 

        خيال زنده گي دردي ست بيدل         كه غيرازمرگ درماني نداردخيال زنده گي دردي ست بيدل         كه غيرازمرگ درماني نداردخيال زنده گي دردي ست بيدل         كه غيرازمرگ درماني نداردخيال زنده گي دردي ست بيدل         كه غيرازمرگ درماني ندارد

. . . . راموش نميكردراموش نميكردراموش نميكردراموش نميكردففففظات زنده گي  دوستان را ظات زنده گي  دوستان را ظات زنده گي  دوستان را ظات زنده گي  دوستان را ححححدر سخت ترين لدر سخت ترين لدر سخت ترين لدر سخت ترين لددددووووببببنده ياد بشرمل انسان بسيار صميمي ورفيق دوست نده ياد بشرمل انسان بسيار صميمي ورفيق دوست نده ياد بشرمل انسان بسيار صميمي ورفيق دوست نده ياد بشرمل انسان بسيار صميمي ورفيق دوست زززز

واما مرگ واما مرگ واما مرگ واما مرگ     ....ميگفتندميگفتندميگفتندميگفتند» » » » فرشته فرشته فرشته فرشته ««««او در دل تمام كسان كه اورا ميشناختند جا داشت وبه خاطر صداقت وپاكي اش او را او در دل تمام كسان كه اورا ميشناختند جا داشت وبه خاطر صداقت وپاكي اش او را او در دل تمام كسان كه اورا ميشناختند جا داشت وبه خاطر صداقت وپاكي اش او را او در دل تمام كسان كه اورا ميشناختند جا داشت وبه خاطر صداقت وپاكي اش او را 

جاودان جاودان جاودان جاودان وسته وسته وسته وسته پيپيپيپيرد، با اين همه روح انسان هاي معتهد رد، با اين همه روح انسان هاي معتهد رد، با اين همه روح انسان هاي معتهد رد، با اين همه روح انسان هاي معتهد بببب    ييييممممخود خود خود خود     اااابود آدمي را ببود آدمي را ببود آدمي را ببود آدمي را بووووچه حادثه دردناك است كه تمام هست چه حادثه دردناك است كه تمام هست چه حادثه دردناك است كه تمام هست چه حادثه دردناك است كه تمام هست 

ن ن ن ن اااااست ودر برهه هاي زمان خاموش نميگردد،كه به باور من خاطرات زنده ياد بشرمل تا ديرها در قلوب ياراست ودر برهه هاي زمان خاموش نميگردد،كه به باور من خاطرات زنده ياد بشرمل تا ديرها در قلوب ياراست ودر برهه هاي زمان خاموش نميگردد،كه به باور من خاطرات زنده ياد بشرمل تا ديرها در قلوب ياراست ودر برهه هاي زمان خاموش نميگردد،كه به باور من خاطرات زنده ياد بشرمل تا ديرها در قلوب يار

 ....ورفقايش فراموش نا شدني است ورفقايش فراموش نا شدني است ورفقايش فراموش نا شدني است ورفقايش فراموش نا شدني است 

        زنده گي صحنه يكتاي هنرمندي ماستزنده گي صحنه يكتاي هنرمندي ماستزنده گي صحنه يكتاي هنرمندي ماستزنده گي صحنه يكتاي هنرمندي ماست

        صحنه رودصحنه رودصحنه رودصحنه رودود خواند وازود خواند وازود خواند وازود خواند وازخخخخهركسي نغمه هركسي نغمه هركسي نغمه هركسي نغمه 

        ستستستستصحنه پيوسته به جاصحنه پيوسته به جاصحنه پيوسته به جاصحنه پيوسته به جا

        خرم آن نغمه كه مردم بسپارد به يادخرم آن نغمه كه مردم بسپارد به يادخرم آن نغمه كه مردم بسپارد به يادخرم آن نغمه كه مردم بسپارد به ياد

        روحش شاد بادروحش شاد بادروحش شاد بادروحش شاد باد

لطفاً نظرات، پيشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامين و  !  وطنداررفقا، دوستان عزيزتارنماي 

 پوست الكترونيكي سايت بفرستيد مطالب علمي و تحليلي خود را جهت نشر به ادرس

admin@vatandar.at 

  انجنيرعمر محسن زادهديپلوم  :مدير مسوول 

  انجنيرنجيب يوسفي :صاحب امتياز 

مي باشد» وطندار«محفوظ و متعلق به   كليه ي حقوق بر اساس قوانين كپي رايت  

برگشت به صفحه نخست      
http://www.vatandar.at/ 

  پوهنيار بشيرمومن گزيده هاي مقالاتبقيه 
http://www.vatandar.at/indexdeseyasi  


